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چکیده:
 در تاریــخ خوشنویســی ایــران یکــی از تحولات اساســی، خوشنویســی ســیاه 
مشــق اســت که ســیر پیشــرفت خود را پیش از دوره قاجار، به ویــژه، در دوره 
کــرد و در دوره قاجــار، بــه شــکوفایی و تکامــل خاصــی رســید؛  صفــوی آغــاز 
خوشنویســی ســیاه مشــق یکی از قالب های خوشنویسی اســت که توانست 
بــا مولفه هــای مدرنیســم همــراه شــود؛ و اوج آن را در دوره قاجــار در آثــار 
کلهر،  خوش نویســانی همچون میــرزا غلامرضــا اصفهانــی، میــرزا محمدرضا
میرحسین ترک، میرزا کاظم،... شاهدیم؛ قرابت این جریان هنری با جریان 
کسپرسیونیسم انتزاعی -که درغرب به سرعت رشد کرده بود- باعث شد که  ا
عده ای از خوش نویسان و نقاشان ایران با استمداد از فرهنگ بصری خود از 
کسپرسیونیسم، بار نویسه های خود را با مولفه های  دریچه و دستاوردهای ا
مدرنیســم ترکیب کرده و ســاحت جدیدی را درحوزه هنرهای تجســمی رقم 
ک و افتراق سیاه مشق های قاجار  زنند. هدف این مقاله، بررسی وجوه اشترا
کسپرسیونیســم انتزاعی در نقاشی اســت؛ و تلاش براین است تا به  و جریان ا
پرســش های ذیل پاســخ داده شــود:  1( ویژگی های بصری سیاه مشــق های 
کسپرسیونیســم انتزاعــی در نقاشــی کدامنــد؟2( آثــار ســیاه مشــق  قاجــار و ا
کسپرسیونیســم انتزاعــی در نقاشــی دارای  هنرمنــدان قاجــار و هنرمنــدان ا
ک وافتراقی مــی باشــند؟روش تحقیق، توصیفــی، تحلیلی و  چه وجه اشــترا
تطبیقی بوده و شیوه گردآوری مطالب از طریق  مطالعه کتابخانه ای و رجوع 
به منابع تصویری انجام پذیرفته است. با مطالعه و بررسی های انجام شده، 
نتیجه تحقیق نشان می دهد، کنتراست های شــدید، سایه روشن ها، سیاه 
کات و استفاده از رنگ های  و سفیدی ها، فضاهای مثبت و منفی ها از اشترا
روحی،ترکیب هــای مبتنی بر تناســبات طلایی و زیبایی شناســی کلاســیک 
در سیاه مشــق های قاجــار، و در مقابــل، اســتفاده از رنگ هــای جســمی، 
ترکیب بندی مدرن و تجربه نشــده، از تفاوت هــای این دو اســت؛ و نیز وجوه 
معنایی این دو، عبارت اســت از این که، ســیاه مشــق ریشــه عرفانی دارد و بر 
کسپرسیونیســم انتزاعی ریشــه در  اســاس آرامش درونی شــکل می گیرد؛ اما ا

تالمات روحی و کنش های عاطفی دارد.  
 

کسپرسیونیســم، انتزاعی،  واژه های کلیدی:ســیاه مشــق، خوشنویســی، ا
نقاشی.
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مقدمه
کتابــت برمی گــردد. خوشنویســی یــا  اســاس خوشنویســی بــه 
کتابت قرآن دراســلام آغــاز شــد و درکتابت  زیبانویســی متــون، با
متــون هــای ادبــی، پزشــکی و.... هم چنیــن، تزیین آثــار هنری 
و معمــاری  نیز به کار رفــت. در تاریخ خوشنویســی ایــران، یکی از 
خ داد، پیدایــش قطعه نویســی  تحــولات اساســی و مهمــی کــه ر
بــود. قطعه نویســی1 پیــش از قــرن نهم رونــق چندانی نداشــت. 
اما از آغــاز این قــرن، به یک بــاره، بر شــمار قطعات خوشنویســی 
افزوده شد. درقطعه نویسی هرچندهنرمند، آزادی هایی داشت 
و وجــه هنــری کار مهم بــود، ولی بــاز هم متــن مهم تر بــه نظرمی 
رسید؛ یعنی در قطعه نویسی هنرمند، می توانست خود متن اثر 
را انتخاب کند و برای قالب قطعــه آزادانه از چلیپــا، دفتری و....
یکــی را برگزینــد؛ و حتــی در بعضــی قطعــه ها مشــاهده می شــد، 
هنرمند برای تکمیل ترکیب بندی کلماتی را به متن افزوده است 
و این همه گواه آزادی هنرمند در قطعه نویســی است. اما دراین 
میان، باز هنرمند تــا حد زیادی متعهد به متن اســت و بایســتی 
کار خود را بر اســاس تعــداد ابیات، تعــداد کلمات اســتوار کند. با 
رواج ســیاه مشــق، به عنوان یک قالــب هنری در خوشنویســی، 
هنرمند بــه آزادی کامل می رســد و براســاس احســاس آنی خود 
عمل می کند. در سیاه مشق نویسی آزادی هنرمند در فضا سازی 
و توجــه به وجه هنــری اثر بیــش از دیگر قالب های خوشنویســی 
اســت. زیرا در این قالب وجه ادبی متن دیگر مورد توجه نیســت 
و هرچند ممکن اســت بعضی سیاه مشــق ها، براساس یک شعر 
یا متن نوشــته شــده باشــد؛ ولی هنرمند به اختیار خود هرحرف 
یــا کلمــه ای را اضافــه بدانــد، نمی نویســد؛ و بــه جایــش، حروف 
دیگــری را تکرار می کنــد و به ایــن ترتیب، ما شــکل های جدیدی 
از کاربــرد خوشنویســی را به صورت اثر هنری شــاهد هســتیم. در 
مــورد پیدایش ســیاه مشــق، تاریخ دقیقــی وجــود نــدارد. اما در 
دوره قاجــار و بعــد از آن، ایــن شــکل خوشنویسی)ســیاه مشــق 
نویســی(، مورد توجــه خوش نویســانی همچــون میــرزا غلامرضا 
کاظم  اصفهانی، میرحســین ترک، میــرزا محمدرضا کلهــر، میرزا
و... قرارگرفــت؛ و بــا توجــه بــه روح هنــری2 موجــود در جامعــه و 
عوامل اجتماعی و سیاســی رشدنمود. این شــکل هنری توسط 
احصایــی،  محمــد  همچــون  هنرمنــدان  آنــان  داران  میــراث 
رضا مافــی به حیــات خــود در قالب نقاشــی خــط بــه هنرمندان 
کسپرسیونیســم  ا طرفــی،  از  کــرد؛  پیدا معاصرانتقــال  نوگــرای 
انتزاعــی جریانــی کــه از بطــن جریــان هنــر آبســتره و ترکیــب آن با 

کسپرسیونیســم آلمان زاده شــد؛ و تأثیر شــگرفی بر هنر آوانگارد  ا
قرن بیســتم گذاشــت و بیش تریــن پویایــی و اوجــش را درآمریکا 
به دست آورد و تاثیر شگرفی بر آثار هنرمندان گذاشت. بی شک، 
جهان ســیاه مشــق ها و نقاشــی خط هــای ایرانــی، بــی قرابت با 
کسپرسیونیســم انتزاعی غرب نیســت. بــا توجه بــه تاثیرگذاری  ا
این دوجریان هنری بر روی شــکل گیری آثارگروهــی از هنرمندان 
ک و افتراق این دو  معاصر ایرانی، مطالعه و شناخت وجوه اشترا
جریان بسی قابل توجه و تامل اســت؛ که در این پژوهش، تلاش 
ک و  شــده به روش توصیفــی _تحلیلــی، تطبیقی بــه وجه اشــترا
کسپرسیونیسم  افتراق خوشنویسی سیاه مشــق و نقاشی های ا
انتزاعی پرداخته شــود. قابل ذکر اســت که گرچــه در این زمینه، 
تحقیقاتی انجام شــده، اما مقایســه دوجریان هنــری موضوعی 

است که در دیگر تحقیقات به آن پرداخته نشده است.

پیشینه پژوهش
در طی ســال های اخیــر پژوهش هــا و مطالعات قابــل توجهی در 
کسپرسیونیســم  ارتباط با ســیاه مشــق، نقاشــی خط و نقاشــی ا
انتزاعی صورت گرفته است .کتاب »درعرصه سیاه مشق« نوشته 
رســول مــرادی)1378(؛ کتــاب »آخریــن جنبش های هنــری در 
قرن بیستم« نوشــته ادوارد اســمیت)1388(؛ هم چنین، مقاله 
انتزاعــی«  کسپرسیونیســم  ا برنقاشــی  چینــی  »تاثیرخطاطــی 
نوشــته فرانک پناهی وقــار)1387(؛ مقالــه »بررســی ویژگی های 
انتزاعــی در نقاشــی خط های صداقت جباری« نوشــته صادقی، 
افشــاری و محمــدی)1396(؛ مقالــه »نقــش هنرخوشنویســی 
اســلامی دراعتلای نقاشــی خط« نوشــته آناهیتا رنجبــر)1394(؛ 
مقاله »زیباشناســی در شــیوه میــرزا غلامرضا اصفهانی« نوشــته 
تیمــوری)1390(؛ مقالــه »نقــد هنــری در خوشنویســی و  کاوه 
نقاشــی خط معاصــر« نوشــته اســماعیل رشــوند)1384(؛ مقاله 
»تاثیر نقاشی خط در توسعه هنر خوشنویســی اسلامی در عرصه 
جهانی« نوشــته محمدباقر آذرکیا)1393(؛ پژوهش ها و تالیفاتی 
کــه در راســتای موضــوع ســیاه مشــق و نقاشــی خط  هســتند 
کاوی دوجریان  پرداخته شــده اســت؛ اما هدف این پژوهش، وا

هنری با مولفه های هنر شرق و غرب می باشد.

روش پژوهش 
توصیفــی،  مســاله،  بــه  نگــرش  شــیوه  حاضــر  پژوهــش  در 
تحلیلــی و تطبیقــی بــوده و روش گــردآوری اطلاعــات بــه شــیوه 
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کتابخانه ای واسنادی می باشــد. جامعه آماری پژوهش شامل 
تصاویرگزینــش شــده، بــر اســاس اهــداف تحقیــق و انتخابــی از 
بین آثــار ســیاه مشــق های نســتعلیق خوش نویســان برجســته 
کسپرسیونیســم  ا هنرمنــدان  نقاشــی های  و  قاجــار  دوره 
کــه در ایــن راســتا، ابتــدا، تعــداد نــوزده اثــر  انتزاعــی می باشــد؛ 
گرایــش هنــری جهــت مطالعــه انتخــاب  از آثارهنرمنــدان دو 
برجســته  هنرمنــدان  از  اثــر  دوازده  تعــداد  درادامــه،  و  شــده 
کسپرسیونیســم انتزاعی و خوش نویســان دوره قاجار و پیروان  ا
آنان، جهت مقایســه بصری به صورت کیفی بــه تجزیه و تحلیل 

پرداخته شده است. 

خوشنویسی سیاه مشق
سیاه مشق را در فرهنگ ها این چنین تعریف کرده اند: »حاصل 
صفحات تمرینی خوش نویســان را که حــروف و کلمات در آن ها 
به صورت متوالی و فشرده تکرار می شد، سیاه مشق می گفتند. 
خوش نویســان ایــن تمرینــات را صرفــاً، بــرای مهــارت بیش تــر 
و به اصطلاح گــرم کردن دســت انجام مــی دادند؛ که بــه نوعی، 
صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ را نیــز بــه همراه داشــت. بــه مرور 
زمان، خوش نویســان خلاق و هنرمند دریافتند که برخی از این 
گــر در ترکیب بندی  صفحــات، دارای زیبایی خاصی هســتند و ا
این کلمات تکراری بر روی صفحه دقت بیش تری اعمال شود، 
می تواند به خلــق آثاری بدیــع و زیبا بیانجامد«)رشــوند،1380: 
کــه در آن،  76(. ســیاه مشــق، شــکلی از خوشنویســی اســت 
حروف و کلمــات تکرار می شــوند و صفحــه پر می شــود از حروف 
کلمــات منفــرد و مکــرر و درهــم. در ســیاه مشــق نشــانه ها و  و 
کــه حــروف وکلمــات بــه نحــوی خالــص و  علامــت »مدولــی« 
نــاب، اثــری بســیار نزدیک بــه آبســتره کــه از »مــدول« هــا در آن 
اســتفاده می شــود، پدید می آیــد. و بر حســب ایــن نوع تــوازن و 
ترکیب بنــدی، نه چندان ســنتی ســنجیده و دریافت می شــود. 
دریافت و رمزگشــایی از هنری چنین ظریف و پیچیــده و نمادگرا 
کنــده از متافیزیــک وعرفان اصلا، کار آســانی نیســت  و مرمــوز و آ
تعریــف  مشــخص  و  واضــح  بســیار  درقالــب  آن را  نمی شــود  و 
کرد)آغداشــلو، 1385: 222(. خاســتگاه ســیاه مشــق، تمریــن 
و تکرارحــروف و کلمات بوده اســت؛ تا دســت کاتب گــرم و آماده 
ک نویس تمرکز لازم را بیابد.  شود؛ و برای نوشتن صفحه های پا
کهن ترین سیاه مشق های بازمانده به خطوط شش گانه مربوط 
ج گشت  است و از ســده هفتم به بعد از شکل تمرین و تفنن خار

و در رقعه های مستقل وارد شد)قلیچ خانی، 1373: 223(. 

مروری برخوشنویسی سیاه مشق
شــاید مهم ترین تغییری که پــس از پیدایش خط نســتعلیق در 
آن داده شــده، همان آفرینش عناصرسیاه مشــق است. عناصر 
زیبا و بی پیرایــه ای که درخطوط میرحســین و میــرزا کاظم هم 
در نهایت صفای قلم مشــاهده می شــوند، پس از میرعماد تا به 
امــروز، هیــچ تغییرمهمــی به جز ســیاه مشــق درنســتعلیق داده 
نشــده اســت. از دیــدگاه هنــری ســطر و چلیپــا و کتابــت از دوره 
کنون، سیر تکاملی چندانی نداشته و حرف تازه ای  میرعماد، تا
درخط نستعلیق گفته نشده است؛ مگر سیاه مشق. از پیدایش 
خ  ســیاه مشــق تابه امــروز، تحول هنــری دیگــری درنســتعلیق ر
داده و آن پیدایــش نقاشــی خــط وجلوه هــای گرافیکــی مــدرن 
خطاطی است که باب تازه ای را گشوده است. راز های بسیاری 
در حــروف و کلمات نهفتــه اند، که در نقاشــی خط پــرده از آن ها 
برداشــته می شــود. ســیاه مشــق در حقیقــت راه تکامــل هنــر 
خطاطی تــا به امروز اســت. راهی کــه در آن حرف تــازه ای مطرح 
می شــود. جلوه ای گرافیکی خطاطی، این ســیر هر چند ممکن 
است از دیدگاه بعضی، رجوع قهقهرایی باشد؛ اما از دیدگاه سیر 
تکاملی خط اجتناب ناپذیر و حرکتی جبری است.سیاه مشق، 
حرکت پویایی شــد، تا هنر ســنتی خطاطی با هنرمدرن امروزی 

پیوند بخورد)تیموری، 1390: 39(.  
آیدین آغداشــلو در مورد پیدایش ســیاه مشــق درخوشنویســی 
ایران می گویــد:» هنر ایرانی کــه بازتاب فرهنگ زنــده غنی خود 
بــود و از وجــوه مختلفــی ماننــد تفکــر دینــی، فلســفی، عرفانــی 
تقویــت و بازســازی می شــد، حرکت ســیال خــود را از نیمــه قرن 
ســیزدهم هجری قمری ادامــه داد؛ اما بــه تقریب، در هــر پنجاه 
سال یک بار در پاســخ به اشباعی که در شــیوه های تثبیت شده 
پدیدار می شــد، ناچار بود با بازنگری و فاصله گرفتن و طرحی نو 
در انداختن تجدید حیات کنــد و این کار، پــس از قرن دوازدهم 
هجری قمــری صورتــی جدی تر به خــود گرفت. به وجــود آمدن 
روش ها و شیوه های تازه، حتی با کیفیتی نازل تر، نشان دهنده 
سعی هنرمندانی است که در هرحالتی به جستجوی خود برای 
یافتن آفاق تازه تر ادامه می دهند« )آغداشلو، 1385: 110(. سیاه 
مشــق نویســی توســط میرعماد در اواخر قــرن دهم هجــری، به 
صورت معمولی و چلیپایی مرسوم شد و سپس، با ظهور کسانی 
همچون کاتب السلطان، میرحسین، محمد کاظم، میرزا غلام 
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رضــا اصفهانی و دیگران ســیاه مشــق نویســی بــه صــورت قالبی 
جدی و هنری درآمــد و تنوع فــروان یافت)قلیچ خانــی، 1373: 

122()تصویر1(.
                               

گی های بصری سیاه مشق ویژ
یکــی از مســایل اساســی درســیاه مشــق نویســی، رابطــه شــکل 
حــروف بــا فضاهایــی اســت کــه در یک قطعــه پدیــد می آیــد؛ به 
ســخن دیگــر، هــر یــک از حــروف، دارای قــدرت بصری ویــژه ای 
هســتندکه فضای مثبت و منفــی خاص را پدیــد می آورنــد؛ و در 
هر موقعیتی نوشــتن با شــکل حروف مجاور فضایــی منحصر به 
فرد می ســازد که ویژگی های بصری شکل حروف در سیاه مشق 
نویســی به علت تکرار آن ها در بخش های مختلف ترکیب بندی 
اهمیت بیش تری می یابد؛ از این رو، در ســیاه مشــق ها مســاله 

ریتم، سواد و بیاض، خلوت و جلوت بیش تر نمایان است.
»برتریــن ویژگــی ســیاه مشــق، ریتــم )تکرار(اســت؛ ریتــم از یــک 
کید و شــخصیت بخشــیدن به هر یک از عناصر است؛ و از  سو، تا
سویی دیگر، به خوش نویس اجازه می دهد، تا با استفاده از آن، 
فضاهای مثبــت و منفی فعال و زیبــا بیافریند«)ادیبــی، 1387: 
321(. در برخی از ســیاه مشــق ها، خوش نویس از دو یا چند قلم 
اســتفاده کرده اســت که نوعی عمق نمایی یا پرســپکتیو کاذب 

به وجود آمده است)تصویر2(.
در بیــن سیاه مشــق های بــه مــواردی برمی خوریم کــه در آن ها، 
نظــم و انضبــاط خاصــی در کرســی بندی رعایت نشــده اســت و 

تصویر1: اثر محمد کاظم ازخوشنویسان دوره قاجار 
 تصویر2: استفاده از چند قلم در سیاه مشقی از عباس نوری از )مرادی، 1378: 43(.

خوش نویسان دوره قاجار )آرشیو تصاویر آثار خوش نویسان 
قدیم، نگارنده(.

تصویر3: نظم درعین بی نظمی درسیاه مشق اثری از 
میرحسن ترک)مرادی، 1378: 96(. 

کلمات با شــکل های متفاوت با کرســی متنوع دیده می شــوند؛ 
ولی به لحاظ تناسب و اصول هندسه خیلی از کلمات در نهایت 
زیبایــی و پختگی نوشــته شــده انــد. هر چنــد ایــن نامنظمی در 

پایان نوعی نظم نسبی باقی گذاشته است)تصویر3(.
جوهــره ســیاه مشــق خوشنویســی و خوشنویســی ذاتــا، یــک 
هنرانتزاعی است؛ در سیاه مشق این انتزاع به ظهور می نشیند. 
»خصوصیــت انتزاعــی نهفتــه در هنر خوشنویســی، نکتــه قابل 
توجهــی اســت کــه از زمــان هــای بســیار دور، ذهــن هنرمنــدان 
بــا نگاهــی  کــرده اســت.  بــه تحــول مشــغول  خوش  نویــس را 
کــه دارای پیشــینه غنی  موشــکافانه در تاریــخ هنر کشــورهایی 
خوشنویســی می باشــند، درمی یابیم که شــکل های قراردادی 
-که حروف نامیده می شوند- بر طبق ذوق و سلیقه هنرمندان 
هر مرز و بــوم شــکل گرفته وهویــت خوشنویســی آن ســرزمین را 
به وجود آورده اســت. هنر خوشنویســی، هنری مبتنی برشــکل 
و ســاختار بصــری اســت؛ ایــن ســاختار براصــول و قواعــدی بنــا 
شده اســت که در پیوند با شــرایط روحی و معنوی خوش نویس 
گونی بــر ناظــران مختلف مــی گذارد)معنــوی راد،  تاثیــرات گونا

 .)123 :1385

تکرار و عدم تکرار در سیاه مشق
کثــر سیاه مشــق ها، تکرار عناصــر بصــری، حتی مفــردات، با  در ا
توجه به هدف خلق ســیاه مشــق به صورت درهم تنیده شــدن 
بر روی هم، اتفاق افتاده اســت؛ امــا از آن جایی که یکــی از ارکان 
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سیاه مشق »کشــیده ها« هستند، خصوصا کشــیده های قوس 
دار، لــذا، تکــرار در ایــن عنصــر بصــری -کــه بــه فاصله یــک و نیم 
ســانت از هــم و بــه ســمت بــالای کادر انجــام می گیــرد- تنــوع و 
زیبایی سیاه مشق را به نحو شــگفت انگیزی کامل تر و شکیل تر 

می کند)تصویر4(.

خلوت و جلوت در سیاه مشق
کید  با تکرار زیاد عناصــر بصری در یک قســمت از کادر، تیرگی و تا
بیش تری به وجود می آید، که شــلوغی ناشــی از این عناصر را در 
آن مــکان »جلــوت« گوییم؛ کــه ممکن اســت به جهــت مهارت 
بیش تــر خوش نویــس، در آن حــروف اتفــاق افتــاده باشــد. امــا 
کید کم تری اتفاق  شــاید در گوشــه ای برخورد عناصر بصری با تا
افتاده باشــد،که »خلوت« گوییم؛ کــه در این دو نیــروی متضاد 
هم با ایجــاد زیبایی خــاص، تیرگی و روشــنایی یا فضــای مثبت 
و منفی ترکیــب را می ســازد. لذا، بــه هر صــورت، برخــورد یا عدم 
کم( عناصر بصری، ایجاد سیاهی یا سفیدی در  برخورد)عدم ترا

کل کادر می کند)حاجی زاده،1390: 57()تصویر5(.

تعادل و توازن در سیاه مشق 
هر گاه در یک اثر تجســمی انــرژی بصری اجزای آن بــا یک دیگر و 
نســبت به کل اثر متعادل باشــند، آن اثــر، دارای ترکیبی متوازن 
گر چه ممکن اســت، اجزای آن نســبت به یکدیگر  خواهد بــود. ا

تصویر4: تکرار و عدم تکرار در ترکیب سیاه مشق اثر 
میرزا محمدرضاکلهر)مرادی، 1378: 31(.

 تصویر5:خلوت و جلوت در اثری از میرحسین 
ترک)مرادی، 1378: 98(.

تصویر6: تعادل و توازن با وجود استفاده از فرم های مورب 
و تخت در ترکیب سیاه مشق، اثری از میرحسین)مرادی، 

.)64 :1378

قرینــه نباشــند. در واقــع، تــوازن، بیــان کننــده روابــط متعــادل 
عناصر بصری در یک ترکیب غیرمتقارن است. درسیاه مشق ها، 
کم بــرکل اثــر، معمــولا، ناشــی از ضعف)نازکی(  انــرژی بصــری حا
و قوت)کلفتــی( حــروف و کلمــات و نقطه ها اســت، کــه درجای 
جای ترکیب ظاهر می شــود؛ هرگاه نســبت ایــن انرژی ها در یک 
اثر ســیاه مشــق، متعادل باشــد. کیفیت بصــری ایجاد شــده در 
اثر را »تــوازن« می گوینــد. البته، با صعــود و نزول مجــازی و تغییر 
کرســی به صــورت معکــوس، ممکــن اســت به شــکل متقــارن یا 
نامتقارن در یــک اثر بیش تر به چشــم آیــد؛ ولی به هر صــورت، با 
تکــرار نقطه هــا، مفردات)عناصر ریــز نقش( و کشــیده ها)عناصر 
مهم تر(، تعادل اثــر تحت تاثیر فــراوان قرار گیرد. بــا توجه به این 
که اغلب سیاه مشق ها به شکل مایل)مورب( نوشته می شوند، 
کادر هســتند و تعــادل بــا اســتفاده از  محــور تعــادل، قطرهــای 

کشیده های تخت، نمایشی مضاعف می یابد)تصویر6(.

ریتم در سیاه مشق 
ریتم، شامل یک پروسه تکرار شــونده از تکرار منظم و هماهنگ 
عناصــر بصــری و تجســمی در یک اثر اســت. لــذا، زمانــی که یک 
کادر اتفــاق می افتــد، مطمئنــا، ناشــی از یــک  حرکــت در یــک 
پدیده ای تکراری و ریتمیک در اثر بوده است؛ پس حرکت ناشی 
از ریتم اســت کــه همیشــه خوش نویســان در هنــگام خلــق آثار، 
حتی به صورت حســی، توســط تکرار حــروف و کلمــات، از آن در 
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ایجاد زیبایی در اثر، ســود می برده انــد و بدین  طریق، آثارشــان 
ج می ساختند)حاجی زاده، 1390: 58(. را از حالت سکون خار

درخوشنویســی  متــداول  کرسی نشــینی های  بــه  الــزام  عــدم 
کلاســیک ظهــور و بــروز خلاقیت هــای فــردی در ســواد و بیاض، 
کم کمی و کیفی تیرگی و روشــنایی،  خلوت وجلوت)میــزان و ترا
ســیاهی و ســفیدی( اثــر، در الویت قــرار گرفتن خاصیــت بصری 
کثر ســود جســتن از اصــول و مبانی هنرهای  و گرافیکی اثر و حدا
گاهانــه زیبایــی شناســانه در انــواع  تجســمی، بدعــت گــذاری آ
سبک های تحریری به صورت عامدانه و به یک باره در آفرینش 
اثر. بداهه نویســی درســیاه مشــق ها از دیگر ویژگی هــای بصری 

سیاه مشق های محسوب می شوند.

معنا گریزی خط در سیاه مشق
 بررســی بنیادیــن نقــش خــط، بــه معنــای خــط نوشــتاری، در 
جوامــع بشــری، همــواره، بر رســالت بــی چــون و چرای خــط در 
کیــد داشــته  انتقــال مفاهیــم و معناهــای ارتباطــی انســان تا
اســت. خــط در معنــای وســیع آن، هــر اثــر بصــری مکتــوب را 
شامل می شــود؛ از نقاشــی های دیواری لاســکو و آلتامیرا گرفته 
تــا هیروگیلف هــای اهرم مصــر و مصطبــه هــا، از نقــش مهرهای 
کــه همــه وهمــه  کتیبه هــای میخــی هخامنشــی،  ســومری تــا 
گزیــر از ارتبــاط بــرای برقــراری تفاهــم بوده  درخدمــت انســان نا
اند؛ کــه صد البته ایــن معنی با ظهــور خطوط الفبایی روشــن تر 
می شــود. در نگاره های اولیــه الفبایــی، مولف)کاتــب(، با توجه 
کید بر معنای قراردادی  به فرم های زیبایی شناســیك، تنها با تا
حروف و کلمــات، آن ها را بــه کار می گیرد؛ که این روند، ســالیان 
مدیــدی ادامــه پیــدا می کنــد. شــاید بتــوان سرچشــمه های 
گریزی خــط را در اولیــن جنبش های مدرن قــرن بازیافت،  معنا
آن جا که خط رســالت ســنتی خویش را به عنــوان محملی برای 
انتقال معنا، وا نهاده وخــود تبدیل به گســترده ای بصری برای 
کــه قابلیت هــای بصــری خط  تولیــد معنا گشــته اســت. آن جــا 
کرده و خود را از شــر  از لحاظ فــرم، ریتم و هارمونــی... معنــا پیدا

معنای قراردادی می رهانند)صابری، 1387: 1(. 
کــرده و بــه  در ســیاه مشــق خطــاط وجــه ادبــی خــط را حــذف 
خطاطــی محــض روی مــی آورد؛ حــروف و کلمــات، کــه در کنــار 
کار مــی رفــت، بــه علــت  کتابــت بــه  هــم بــرای ســاخت ســطر و 
محدودیت هــای شــدید می بایســت از الگویــی خــاص پیــروی 
می کــرد و دراین مقطــع، از قیــد و بنــد ادبیــات رها شــده و نوعی 

بــه  بــا دســت یابی  آزادی مطلــق به دســت مــی آورد. خطــاط 
زمینــه کاملا آزاد دســت به تجربــه ای جدیــد می زنــد و پیدایش 
ترکیب هایــی از حــروف و کلمــات ســاخت فضاهــای پــر وخالــی 
و اســتفاده از جلوه هــای ایــن فضاهــا آزادی عمــل درســاخت و 
پرداخت سیاه مشق منجر به آفرینش حروف و کلماتی می شد، 
کــه دیگــر دربنــد وجــه ادبــی مســئله نبود)تیمــوری،1390: 38(

)تصویر7(.
                           

شهود و عرفان در خوشنویسی
در میــان مســلمانان، عرفــان و خوشنویســی پیونــدی نیرومند 
دارنــد. خوش نویســان و صوفیــان، هــردو، تبارمعنــوی خــود 
کــرم)ص(،  را بــه علــی بــن ابــی طالــب)ع(، پســرعموی پیامبرا
می رســانند. حــروف در فرهنــگ و ادبیــات اســلامی و خصوصا، 
در میان عرفــا و متصوفــه دارای ارزش های ســمبلیک و تمثیلی 
و رمزی بوده اند. فرقه های حروفیه، بکتاشیه و نقطویه، معتقد 

  .)URL5(تصویر7: معنا گریزی دراثری از میرزا غلامرضا اصفهانی
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به ارزش های عرفانی حروف الفبا  بودند)الیاســی، 1387: 47(. 
می تــوان مدعــی شــد، رابطــه عرفــان و خطاطی بــا بهره گیــری از 
نظام و اصول مشخصی شکل گرفته است؛ چنان که این ارتباط 
تاثیــر شــگرفی در تدویــن مبانــی زیباشناســی و تحــول صــورت 
خطاطی داشته است. شــاید بتوان خطاطی را به ویژه در حوزه 
فرهنــگ ایرانــی، تعیــن روح عرفــان در کالبــد حــروف و کلمــات 
دانست)هاشــمی نــژاد، 1392: 141(. هنر خوشنویســی یک هنر 
ملی و روحانی اســت که بامعنویت و عرفان رابطه ای بی واسطه 
کمــال و جمــال درخوشنویســی  و مســتقیم دارد و رســیدن بــه 
همــان حرکــت بــه ســوی بــالا و متعالــی شــدن اســت کــه پیــام 
خوش نویسان و هنرمندان گران قدر متقدم به ما رسیده است؛ 
کــه اول، دوری از گناه و احتــراز از صفات ذمیمه و کســب صفات 
حمیده و اعتدال درنفس؛ و دوم، مشق خوشنویسی که نهایتا، 

همان دست یابی به کمال انسانی است)اخوین، 1375: 27(.
 اثــر خوشنویســی دارای دو بُعــد ظاهــری و باطنــی اســت. بُعــد 
ظاهری، محملی برای انتقال پیام نهفته در باطن متن اســت. 
کلام وحــی و آثــار  گاه بــا مطالعــه و تحقیــق در  خوش نویــس آ
اندیشــمندان می کوشــد، مفاهیــم و مضامیــن عقلــی و اخلاقی 
تاثیرگذار بر زندگی انسان را -که در جامعه رنگ فراموشی به خود 
گرفته و مورد غفلت مردم واقع شــده اســت- شناســایی کند و با 
اســتفاده از مهارت خود در رسم الخط، زیبانویســی را وسیله ای 

برای انتقال و تذکر آن معانی قرار دهد.
کــه راجع اســت  شــهود از مفاهیــم مهــم درخوشنویســی اســت 
به فقــدان تمایز میــان واقعیــت و عــدم واقعیت، راجع اســت به 
خــود تصویر ذهنــی، به اعتبــار شــان کاملا، مثالــی یا ایــده آل آن 
به عنــوان تصویــر ذهنــی محض)گراهــام، 1383: 66(. شــهود، 
ره یافتــن بــه درون موضــوع اســت و محــدود بــه حــدود و ثغــور 
خارجــی نمی باشــد؛ در ایــن بــاره، برگســون می گویــد: شــهود 
کــه بــه وســیله آن، بــه درون  آن گونــه همدلــی عقلانــی اســت 
موضوع می توان راه یافت، تا آنچه را که در وجود موضوع، امری 
بی مانند و توصیف ناپذیراست، بتوان باز شناخت)زرین کوب، 

   .)29 :1369
خوشنویســی در ذات خــود خلــوت را مــی طلبــد و خوش نویس 
اهل خلوت اســت؛ ذکر و استغراق، هنگامی دســت می دهد که 
از محسوســات غایب شــود و در تجربه شــهودی، فیض مقدس 
را -که به او رســیده- به نســبت حضــور خویش به ظهــور در پرتو 
کات از منظر خوش نویس  نور الهی برســاند. به این ترتیب، محــا

ســنتی نوعی کشــف و شــهود اســت و فردیت به مفهــوم رایج در 
هنــر امــروز در آن جا، بــی معنــا می  گــردد. »خوش نویس در ســیر 
شــهودی، عملــی عـــرفانی انجــام می دهــد و تجربــه شــهودی 
خویــش را اظهــار ابــداع و فــرآوری می کنــد. ممکــن اســت، برای 
عــارف، حقیقتــی تحقــق پیــدا کنــد و ظهوری دســت دهــد، اما 

اظهار و ابداع نشود)ریخته گران، 1380: 11(.
کــه  کــه عــارف خوش نویــس دارد  وایــن تــوان و مزیتــی اســت 
می تواند دریافت های شــهودی را اظهار کند. پس بیراه نیست، 
گــر با ســلوک همــراه باشــد، در زمره  گر بگوییــم، خوشنویســی ا ا
»علوم اســرار« قرار می گیــرد؛ که فوق صدرعقل اســت و محصول 
القای روح القدس که عرفا به این علم نایل می شوند و تحصیل 
و تحلیــل هندســی آن در حوضــه علــوم عقلی قــرار می گیــرد، که 
کتســابی اســت »بعــد از پیدایــش زمینه هــای ارتبــاط میــان  ا
خطاطی و عرفان، خوش نویس به سالک تبدیل می شود و ابزار 
این  ســلوک، قلم، دنیای آن، حرف و کلمه و شــرط آغاز آن، ســر 
ســپردن به یک پیــر با اعتقاد راســخ اســت. گرایش هــای عرفانی 
ایرانــی در ایجــاد خط هایــی بــا هویــت ایرانــی و تبییــن ماهیــت 
خوشنویســی مبتنــی بــر جهــان بینــی عارفانه بســیاری داشــته 
است؛ ارتباط صورت و معنا و کاربردهای مختلف در ایران قدیم 

نیز سابقه داشته است)هاشمی نژاد، 1392: 142(.   
 

کسپرسیونیسم انتزاعی ا
گرایشــی پرشــور در بیان تجریــدی حالت های احساســی اســت 
که خیلی ســریع به نخســتین جنبش هنری مهم در ســال های 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم تبدیــل شد)اســمیت، 1385: 33(. 
انــگاره و  کسپرسیونیســم انتزاعــی را نوعــی نقاشــی عــاری از  ا
فاقــد شــکل های بنیــادی، چــون صــور هندســی، می تــوان بــه 
کــه از اســلوبی خــود انگیختــه، پویــا و قلــم زنــی آزاد  شــمار آورد 
کبــاز، 1395: 40(. نقاشــانی که با ایــن اصطلاح  بهــره می گیرد)پا
توصیف می شــوند، بیش از آن که سبک مشــترکی داشته باشند 
ک آنان  کند. »وجه اشــترا در نگرش و دیــدگاه دارای وجه اشــترا
نه درســبک، بلکه در دیدگاهی بــود که با روح طغیان بر ســنت و 
اشــتیاق برای آزادی خود انگیخته بیان مشــخص می شد؛ آنان 
کیــد می کردنــد؛ و از این جنبــه مرهون  بر اتوماتیســم و شــهود تا
سوررئالیســت هایی بودنــد کــه طــی جنــگ جهانــی دوم از اروپا  
به آمریکا پنــاه بردند)همــان: 129(. همــه می خواســتند در برابر 
کننــد؛ روش هــای تکنیکــی  قیــود ســبک های ســنتی طغیــان 
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دســتوری را زیرپــا نهنــد و معیارهــای هنــر تکمیل شــده بر طبق 
ضوابط دیرینه زیباشــناختی را لغو و بی معنا اعلام کنند؛ دارای 
روحیــه ای پرخاشــگرند و بیانگــری آزاد و خودانگیختــه را طلب 
می کنند. بارزتریــن نمونه این خودانگیختگی، نقاشــی کنشــی 
ک اســت. این جنبــش با تاشیســم پیونــد دارد و  جکســون پولا
تاحد زیادی، نقاشان اروپایی دهه های 1950 و 1960 میلادی را 
تحت تاثیر قرار داده است. این نخستین بار بود که یک جنبش 
آمریکایی، می توانســت در چنیــن موقعیتی قرار گیــرد و موجب 
شــود که نیویورک به عنوان مرکز جهانی هنر پیش تاز، جانشین 

پاریس گردد.
کسپرسیونیم انتزاعی دو گرایش عمده وجود داشت   در جریان ا

که به شرح مختصر هر کدام از این گرایش ها می پردازیم.
1( جکســون پولاك، هانس هارتونگ، فرار اشــنایدر، پیرســولاژ و 
ژرژ ماتیو از جمله نقاشــانی بودند که، خــود را وقف حرکت بیانی 
قلــم کــرده بودنــد. بیــان بی  محابــای چیزها و ســپردن خــود به 
اتفــاق رنگ ها، کــه نمونه ایــن جریــان را در آثار جکســون پولاك 
کــرد؛ پــولاك بــا اســتفاده  و فرانــس کلایــن  می شــود، مشــاهده 
از تکنیــك »درپینــگ«، یعنــی ریــزش مســتقیم رنــگ مایــع بــر 
روی بومــی که بــر زمیــن نهــاده شــده بــود؛ یــا نوشــتار اتوماتیك 
سورئالیســت ها بــه لحــاظ ماهــوی شــبیه می باشــد. نقاشــان 
ک و ویلیــام دکونینگ کــه بیش تر  کنشــی معروف جکســون پالا

متمرکز بر نقاشی با حرکات و اشارات بودند.
2(  جریــان دوم گونــه ای تمرکــز و حســی از دعوت بــه آرامش، که 
پاســخی تعمــق برانگیــز در بازگشــت بــه رابطه هاســت. در ایــن 
کسپرسیونیســم انتزاعــی پاســخی رمانتیك بــه زندگی  گرایــش، ا
مــدرن اســت. شــمه ای از فلســفه ذن چینــی و بودایــی تمرکــز 
گســتره لاینتهاهــی رنــگ. روتکــو از نقاشــان ایــن  و ســکوت در 
گرایش اســت که به عرفانی تجسمی نزدیك شــد. گروه منفعل تر 
نقاشــانی »اســاس رنــگ« مثــل مــارک روتکــو، بارنــت نیومــن و 
کلِیفــورد اســتیل، بیش تر با انعــکاس و حــالات احساســی  درگیر 

بودند.
کسپرسیونیســم انتزاعی  دو نتیجــه  مشــخص بیانگــر جزییــات ا
و رســالت هنرمنــدان آن بــرای رســیدن بــه نتیجه   دلخــواه خود 

است:
کسپرسیونیســم انتزاعــی مبتنــی اســت بــر نادیده  نتیجــه اول: ا
گرفتــن تمامــی قراردادهــا و اصــول و قواعدی کــه تا به حــال هنر 
مدرن کسب کرده بود. قواعدی مانند کمپوزسیون، رنگ، فضا 

کسپرسیونیســت  و… همــه  این قواعــد یک اثر توســط نقاشــان ا
کسپرسیونیســت  انتزاعی نادیده گرفته شــد. نقاشــان معروف ا
ک هرگــز بــرای خلق  انتزاعــی، ماننــد روتکــو و یــا جکســون پــولا
آثارشــان به قوانینــی ماننــد اصــول رنگ مدرســه باوهــاس -که 
کــرده بودند-بهایــی ندادنــد. دغدغــه   اروپایی هــا پایه گــذاری 
ذهنی آن هــا رعایت قواعــد و چارچوب هــای زیباشناســی و فرم 
و رنگ نبــود. نوعــی آزادی در خلق و رفتار کــه آن هــا را از هر گونه 
پای بنــدی بــه قوانینــی خــاص نجــات مــی داد. بی قاعدگــی در 
این ســبک، باعث شــد هرکس بــرای خلــق آثــارش روش خاص 

خودش را داشته باشد.
کسپرسیونیســم انتزاعی، هیچ گونه رفتار  نتیجه دوم: در سبک ا
و یا ســبک رفتــاری مشــخصی وجــود نــدارد. بــه تعبیــری دیگر، 
کسپرسیونیسم انتزاعی تحت یک سبک نیست. چون در یک  ا
ســبک ویژه، قوانیــن و چارچوب هایی وجــود دارد که بــا رعایت 
آن ها، می شود وارد آن سبک شد؛ برای مثال، در کوبیسم درک 
خاصی از شــی، فضا و فرم اســت و با رعایت آن ها، می توان آثاری 
گر بشــود به تمامی قوانین زیباشناسی  در این سبک ارائه کرد. ا
کتور خاصی  و قواعد پیشــین بی اعتنایی کرد و در ضمن هیچ فا
هم بــرای یــک ســبک تعریــف نشــده باشــد، روش هایی بســیار 
شــخصی به وجود خواهد آمد؛ که نمی شــود وجه تشــابهی بین 
آن هــا پیــدا کــرد و آن هــا را در یــک مجموعــه کنــار هــم قــرار داد. 
کسپرسیونیســم انتزاعی یک ســبک بــا قواعد خاص  بنابراین، ا
نیست؛ بیش تر یک مجموعه از روش های کاملا شخصی است؛ 
و بــه تعریــف یکــی از چهره هــای شــاخص ایــن جنبــش »رابــرت 
مادرول«، این سبک، سفری است تنها به دنیای ناشناخته ها.

کسپرسیونیسم انتزاعی گی های پیروان ا ویژ
کسپرسیونیسم انتزاعی، نخستین شیوه ای  در گستره جنبش ا
که توجــه عمومــی را به خود جلب کرد، نقاشــی کنشــی بــود؛ که 
ک و دکونینــگ برعهــده داشــتند. دیــری  رهبــری اش را پــولا
نگذشــت کــه نقاشــان دیگــری از الگــوی آن هــا پیــروی کردنــد. 
فرانزکلایــن دوســت دکونینــگ در ظــرف یــک ســال از رئالیســم 
طراحی هــای  داد؛  ســبک  تغییــر  انتزاعــی  کسپرسیونیســم  ا و 
کوچــک بــا اســتفاده از قلــم ریــز و رنــگ ســیاه روی کاغــذ شــبیه 
کار بــه شــیوه مشــابه  نقاشــی خط های شــرقی، الهــام بخــش 
روی صفحــات بزرگ تــر شــدند؛ در نتیجــه، نقاشــی های روی 
بوم بزرگ حــدود دو متر بــا قلم موی نقاشــان ســاختمانی پدید 

  وجوه اشتراک و افتراق سیاه مشق های قاجار و جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی در نقاشی



پژوهشنامه گرافیک و نقاشی   

شماره سوم   پاییز و زمستان 1398  159

آمد. این گونه نقاشــی ها، می توانســتند قویا تاثیرانگیز باشــند. 
 .)279  :1382 می آمدند)لینتــن،  نظــر  بــه  جســورانه  آن هــا 
کسپرسیونیســم انتزاعــی، عمــل نقاشــی را بــر خــود آن مقــدم  ا
ک بــا هیــچ تعریفــی از  می شــمارد. نقاشــی های جکســون پــولا
نقاشــی -کــه در آن زمــان وجــود داشــت- ســازگار نبــود؛ او فکــر 
می کــرد کــه فعــل نقاشــی عملــی تزکیــه گونــه آرام بخــش اســت 
و نقاشــی بــه فصلــی عرفانــی در زندگیــش تبدیــل شــده؛ در آثــار 
ک، آنالیز رنگ، فرم، خط مطرح نیســت. در واقع، نقاشــی  پــولا
مسیری اســت که ما را به حالات ویژه روانی او رهنمون می کند. 
درونــی  حــالات  تریــن  ژرف  بیــان  انتزاعــی،  کسپرسیونیســم  ا
هنرمنــد اســت. هنرمنــد در تــلاش اســت، تــا بــه هــر وســیله ای 
حالات درونی خود را بیان کند. به طور مثال، دکونینگ، ضرب 
ک رنــگ را با  گاه به بــوم می زد. جکســون پولا قلم های ناخــودآ
چوب، قوطی رنگ و ... به روی بوم پرتاب می کرد. مارک روتکو، 
پهنه هــای وســیع رنگــی ایجــاد می کــرد. هنرمنــدان با ســبک و 
ســیاق خود به بیــان حــالات درونــی خــود می پرداختنــد. آنان 
درباره جامعه، سیاســت، تاریخ، فلســفه ... هیــچ اظهار نظری 
نمی کردند. در عین حــال که هدف آن ها، تابلوهایشــان نبوده، 

آثار این هنرمندان به گران ترین آثار قرن تبدیل شد.
ک جمله معروفی دارد کــه می گوید: ما خوشــحالیم که قرار  پولا
نیســت چیزی را بیان کنیــم، محتوا و شــیوه کاملا بیــان حالات 

درونی هنرمند است.
ک در کارش ایجاد می کند- نوعی  ریتم در حال گردشی -که پولا
گســترش فضایی اســت که در سراســر بوم، و نه صرفاً در عمق آن 
جریــان می یابــد. ایــن حرکــت فضایی پیوســته مشــهود بــوده و 
در نهایت، به ســوی مرکز تابلــو، یعنی جایی که ســنگینی اصلی 
پهنه تصویر را تحمل می کند، باز می گردد. این ویژگی ها، همان 

 .)URL4(تصویر 8: ریتم در حال گردش و حرکت سیال دراثری از جکسون پولاک

      .)URL7(تصویر 9:فضای مثبت ومنفی با خطوطدر اثری از فرانز کلاین      

تصویر10:  تیرگی و روشنی سطوح در اثری از پیر سولاژ از هنرمندان 
اکسپرسیونیسم انتزاعی)اسمیت، 1385: 93(.                           

     .)URL6(تصویر11:حرکت های آزاد و افشان خطوط در اثر هارنس هارتونگ
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ک دیده می شــود  گونه کــه در ادامه، در توصیــف های خود پولا
کارش را نشــان می دهند)اســمیت،  و مهم تریــن خصوصیــات 

1385: 45()تصویر12(.
کسپرسیونیســم انتزاعی روش هــای برخورد متنوعــی دراختیار  ا
داشت. در کارهای کلاین)1910-1962میلادی(، آنچه احتمالا، 
گر اســرارآمیز به نظر می رسد،  به یک اندازه برای هنرمند و تماشا
یــک محمــل بســیار شــخصی وحــی روانــی اســت. خــود کلایــن 
می پذیرفت که راهی برای یک معادل لفظی برای معنی کارش، 
حتی شــرحی بر آن وجود نــدارد. او تصویرهای ســیاه و ســفید بر 
روی بوم هــای خیلی بــزرگ، میله هــای نامنظــم و باریک ســیاه 
گرد یا متداخل در نقاط سفید گوشــه دار و تیز مانند سطوح  گردا
شیشــه می کشــید. این ترکیب ها -کــه حروف درشــت شــده و پر 
رنگ شــده الفبایی چینــی را به یــاد می آورنــد- گونه ای اندیشــه 

نگاشت حالات روانی هنرمند هستند)گاردنر، 1391: 58(.
در نقاشــی های پیرســولاژ، نوارهای ســیاه یــا قهوه ای تیــره، گاه 
توام با رگه های قرمز و آبی، به گونه ای روی هم قرار می گیرند، که 
زمینه روشــن بوم از لابه لای آن ها همچون شــکاف های نورانی 
کبــاز، 1395: 862(. اســتفاده از رنــگ ســیاه بــر  جلــوه می کند)پا
روی زمینــه روشــن و ترکیب بنــدی خطــوط بــه صــورت افقــی و 
عمودی بــا تاثیــر از فرم هــای خطاطی، خطــوط آزاد اســتفاده از 
حرکت ســریع قلم مو و بیان احســاس از طریق حرکــت قلم مو از 
ویژگی های آثار کلاین، پیرســولاژ، هارتونــگ از هنرمندان نامی 

کسپرسیونیسم انتزاعی است)تصاویر 11-8(.  ا
                          

   مقایسه بصری سیاه مشق های خوش نویسان دوره قاجار 
کسپرسیونیسم انتزاعی  و پیروان آنان با نقاشی ا

ســرزمین ایــران، ســرزمین مشــق ها و ســیاه مشــق ها بــر ســینه 
گســترده لاجوردهــا و فیروزه هــا، شــنگرف ها و  کاغــذ،  ســفید 
زنگاری هــا، نقوش مجرد و مجعد و موســیقی ســیال ســیاهی بر 
سیاهه صاف سینه خوشنویس. سرزمین عرفان مطلقی است؛ 
کــه آبشــخور نحله های مختلــف هنری بوده اســت کــه به دنبال 
معنویــت در هنــر همــواره، مــورد تــورق و تفحــص طالبــان ایــن 
کسپرسیونیســم آبســتره یکــی از آخرین  خطه و خــط بوده اند و ا
ایــن نحله هاســت؛ قرابــت عجیــب ایــن جریــان بــا داشــته های 
فرهنگــی و تاریخــی ایرانیــان، باعث شــد کــه در فرهنــگ بصری 
کــه ریشــه های انتــزاع را مــا  ایــران زمیــن خــوش بنشــیند. چــرا 
از اقــلام ســتۀ ابــن مقلــه تــا چلیپــای میــر و از ســیاه مشــق های 

میــرزا اصفهانی تــا کتابت کلهــر، دریافتــه بودیم که بــی قرابت با 
نقاشــی های بی ســاخت و ســاز و تك رنــگ چینی نبود؛ نقاشــی 
کســتری و ســیاه در  که در آن هنرمند با اســتفاده از رنگ های خا
گســتره ســفید کاغذ دســت به ایجاد ترکیــب بندی های اســتوار 
می زنــد که ســاعت هــای متمادی بــه صفحــه خیره می شــود و 
آن گاه ســامواریی وار بــا چند تــاش محکم، صفحه را به ســطوح 
کســتری تقسیم می کند؛ چنان  پر و خالی از تن های مختلف خا
که گویــی ترکیب بنــدی از قبــل وجود داشــته و نقــاش، فقط آن 
را پــر رنگ کرده اســت و این انتــزاع صرف بود که می شــود گفت، 
درخــت  مختلــف  شــاخه های  ایــران  خوشنویســی  و  نقاشــی 
عرفان هســتند که ریشــه در انتزاع دارند. آن جا که پیرســولاژ، با 
اســتفاده از رنگ های سیاه و تخت و ســطوح یك نواخت صفحه 
را به گســتره ای مشــکی تبدیل  می کند که نوری نافذ از لابه لای 
مشــکی ها خود را نشــان داده و تمام ســطح بوم را و سطح ذهن 
بیننــده را تحــت الشــعاع قــرار می دهــد. وی در اســتفاده از تــك 
رنگ هــا و ارزش هــای نهفتــه در محدودیــت رنگی از آثار نقاشــی 
رضــا عباســی و خوشنویســی های ســیاه مشــق میــرزا غلامرضــا 
بهره می گیــرد. چرا که ســود جســتن از تك رنــگ به عنــوان رنگ 
گی های مهم نقاشــی ایرانی اســت. و  مســلط در فضای اثر از ویژ
چنین بــود که نقاشــان معاصر ایران بــا یك چنیــن فرهنگ غنی 
کسپرسیونیســم انتزاعی بر آن  بصری و از دریچه دستاورد های ا
شــدند که بار بصری نویســه های خود را با ترکیبــی از مولفه های 
مدرنیسم آشتی داده که محصول این تلفیق شیوه نقاشی خط 

بود)تصاویر 12- 19(. 
بســیاری از فلاســفه و منتقدان هنر معتقدند که اثــر هنری باید 
افزون بر کیفیت های صوری ارضا کننده، از کیفیت های حسی 
و عاطفی هــم برخوردار باشــد. ایــن دیدگاه ها در تئوری حســی 
هنر بیان شــده اســت و قواعد و فرمول های این گونــه بیانگری 
را -کــه در پیونــد بــا تجربیــات هنــری اســت-. هنرمنــدان و 
نویسندگانی همچون تولســتوی، بند توکروچه، گالینکوود و در 
کالینگوود  یک دور تسبیح، هنرشناسان دیگر نوشــته اند. مثلا 
معتقد بود که انگیره آفرینش های هنری، نوعی هیجان حسی 
اســت که طبیعــت، منشــای اصلــی آن شــناخته شــده اســت.

گی اصلی هنر شمرده  بازنمایی، درطول قرن های متمادی ویژ
می شــد. و نگاه ها، همه معطوف بــه بیرون و ظاهر بــود. هنر به 
چهره عینــی و جهــان بیــرون مضمــون و رفتارهای قابــل رویت 
انســان ها می پرداخت؛ اما هنگامی که نقاشــی غرب چه از نظر 
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.)URL4(تصویر 12: اثری از جکسون پولاک.)URL7(تصویر15: فضای مثبت و منفی با خطوط در اثری از فرانز کلاین   

.)URL2(تصویر16:ایجاد سطوح درسیاه مشق، اثری از احمد مازادی 

تصویر13:  اثری از میرزا غلامرضا اصفهانی)مرادی، 1378: 95(.

  .)URL3(تصویر 14: ایجادکنتراست تیرگی وروشنی در اثری  از رضا مافی
تصویر17:  ایجاد تیرگی و روشنی با سطوح درخوشنویسی سیاه مشق، اثری از رضا 

  .)URL2(اسدی
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عملی و چه از نظر تئوری در هنر و اندیشــه های هنرمندان بلند 
پرواز ســده نوزدهم مســتحیل شــد، نوعی درون گرایی و نگرش 
بــه درون هــم رواج یافــت. »هنرمنــدان، دیگر توجهی بــه ظاهر 
طبیعت و رفتارهای اجتماعی نداشــتند و بیش تــر به تجربیات 
گر چشــم انداز را نقاشــی   ذهنــی و فــردی خــود می پرداختنــد. ا
گی های  می کردند. آن را سرشــار از شــکوه و عظمتــی فراتــر از وِیژ
فیزیکی آن نشــان می دادند؛ و می خواســتند بیش تر برداشت و 
احســاس خود از چشــم انداز را نقاشــی کنند؛ تاخود چشم انداز 

تصویر19: ایجاد تیرگی و روشنی، خلوت و جلوت، حرکت و گردش در سیاه مشق اثری از 
 .)URL3(فیصل طیارزاده

.)URL1(تصویر18: حرکت های آزاد درخوشنویسی سیاه مشق، از رضا مافی

را؛ به بیان دیگر نمی خواســتند آن چه می آفریدند آینه ای رو در 
روی طبیعت باشــد. دراین میان، آنچه جاذبه داشــت، جهان 
ذهنی و درونــی و وجه بیان ایــن جهان درونــی بود«)قره باغی، 

 .)81 :1383

جدول 1. مقایسه خوشنویسی سیاه مشق قاجار و اکسپرسیونیسم انتزاعی)منبع: نگارنده(.      

کسپرسیونیسم انتزاعی آثار خوشنویسی سیاه مشقآثارا

ویژگی های اثرهنر منداثرویژگی های اثرهنرمنداثر

گونه  پیرسولاژ خطوط پهن سطح 
عمودی و افقی، تیرگی  و 

روشنی، فضای مثبت و منفی

عماد الکتاب
تکرار حروف، روی هم 

قرارگرفتن  حروف، 
فضای مثبت و منفی 

جکسون 
ک پولا

طراحی فعال، خط خطی 
همراه با فضا های پر و خالی، 

گردش حرکت و 
چشم در اثر

میر حسین 
ترک

خلوت وجلوت در اثر 
گردش  همراه با پویایی و 

کلمات  در  حروف و 
ترکیب  

مارک توبی 
کندگی  وتجمع، تیرگی  پرا
و روشنی، فضای  مثبت و 

منفی، حرکت  
   

میرزا غلامرضا 
اصفهانی

سواد و بیاض، حرکت و 
گردش، خلوت و جلوت  

در اثر
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نتیجه  گیری
با رواج ســیاه مشــق به عنوان یــک قالب هنری در خوشنویســی 
هنرمند به آزادی کامل می رســد و بر اســاس احســاس آنی خود 
کسپرسیونیســم انتزاعــی را بایــد  عمــل می کنــد؛ و از طرفــی، ا
نوعی نقاشــی عاری از انــگاره و فاقد شــکل های بنیــادی، چون 
صور هندســی، به شــمار آورد که از اســلوبی خود انگیختــه، پویا 
و قلــم زنــی آزاد بهــره می گیــرد. ایــن دو شــیوه هنــری بــه لحــاظ 
کات و تفاوت هایی می باشــند.  بصــری و محتوایی دارای اشــترا
فــی البداهگــی، کنتراســت های شــدید، ســایه روشــن، ســیاه و 
کات تجســمی  ســفیدی ها، فضاهــای مثبــت و منفــی از اشــترا
این دو گرایــش هنری می باشــد. اســتفاده از رنگ هــای روحی، 

ترکیب ها مبتنی بر تناسبات طلایی و زیبایی شناسی کلاسیک 
کسپرسیونیســم انتزاعــی  در ســیاه مشــق ها و در مقابــل، در ا
اســتفاده از رنگ هــای جســمی، ترکیب بنــدی مــدرن و تجربــه 
گرایــش می باشــد؛ و نیــز وجــوه  نشــده از تفاوت هــای  ایــن دو 
کــه ســیاه مشــق ریشــه  معنایــی ایــن دو، عبــارت اســت از ایــن 
عرفانی دارد و وصل به عرفان اســلامی اســت و بر اســاس آرامش 
کسپرسیونیســم انتزاعی  درونی شــکل می گیرد. اما  در جریــان  ا
گــروه نقاشــانی، همچــون جکســون پــولاك، هانــس هارتونگ، 
فــرار اشــنایدر، پیــر ســولاژ، ژرژ ماتیــو، ریشــه در تالمــات روحی و 
کنش های عاطفی و احساســی  دارد و در نقاشــانی مانند روتکو، 

به عرفانی تجسمی نزدیك می شود.

جدول2. مقایسه خوشنویسی سیاه مشق هنرمندان معاصر)پیروان قاجار( با اکسپرسیونیسم انتزاعی)منبع: نگارنده(.

کسپرسیونیسم انتزاعی        آثار خوشنویسی سیاه مشق            آثارا

ویژگی اثرهنر منداثرویژگی اثرهنرمنداثر

فرانتز کلاین

خطوط پهن و سیاه 
سطح گونه، ایجاد 
فضاهای  مثبت و 

منفی  در اثر

احمد مازادی

خطوط پهن و سیاه 
سطح گونه، ایجاد 
فضاهای مثبت 

ومنفی  درسیاه مشق 
با خط نستعلیق 

جکسون 
ک پولا

تیرگی  و روشنی، 
فرم های تکرار 

شونده، ریتم  ایجاد 
شده در اثر  

رضا مافی

تیرگی  و روشنی، 
فرم های 

تکرارشونده، ریتم  
ایجاد شده در اثر  

هانس 
هارتونگ 

خطوط آزاد، حرکت 
سریع قلم، بیان 

احساس
   

رضااسدی
 حرکت های سریع 

و آزادقلم، بیان 
احساس 

پی نوشت 
  قطعه نویسی عبارت است از کتابت یک یا چند بیت یا سطر در یک تک ورق که از آغاز قرن نهم هجری قمری پدید آمد.. 1
   نحوه نگرش به هنر در عصر قاجار، مضامین موجود در هنر ایران باســتان، در هنر دوره قاجــار و نحوه نگرش جامعه عصر قاجار به مســاله رویارویی با غرب و هم چنین، . 2

باقی ماندن برخی هنرها بر بن مایه های هنر اســلامی و وجوه ترکیبی ایرانی- اســلامی اســت. ایــن الگوها و نمونه ها در طی ســال ها، با تکــرار خود، گونه ای از هنــر را ایجاد 
کردندکه مشخصه های حکومت قاجاریان را شکل می دهد)شیرازی و موسوی لر، 1396: 18(.
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Abstract

Calligraphy is one of the earliest, most creative and in-
valuable Iranian arts which has undergone many de-

velopments. In the history of Iranian calligraphy, Siyah 
Mashq is one of the fundamental developments which 
started its progress before the Qajar era, especially in the 
Safavid era, and flourished significantly during the Qajar 
period. “Siyah Mashq” is a calligraphic form that could be 
associated with the components of modernism, reflected in 
the works of Qajar calligraphers such as Mirza Gholamreza 
Isfahani, Mirza Mohammad Reza Kalhor, Mir Hossein Turk 
and Mirza Kazem. On the other hand, the abstract expres-
sionism that emerged in the post-World War II era in the 
United States may be regarded as one of the latest art forms 
in the West influencing Iranian calligraphy and painter 
artists. This art movement which is a kind of pattern-free 
painting, lacks basic forms while utilizing a spontaneous, 
dynamic and free-spirited style. The strange affinity of 
the black practice with the abstract expressionism grown 
rapidly in the West, made some Iranian calligraphers and 
painters combine their own manuscripts with modernism 
and use their visual culture as well as the products of expres-
sionism. So, they created a new style of art. From the artis-
tic point of view, calligraphy from of Mir Emad period, so 
far, has experienced little development and nothing new 
has been said in Nastaaliq calligraphy except for the Siyah 
Mashq. From the emergence of today’s Siyah Mashq, an-
other artistic development has taken place in Nastaliq, the 
emergence of modern calligram and graphic calligraphic 
effects that has opened a new era. Many secrets lie in let-
ters and words, which are revealed in the calligram. Siyah 
Mashq is in fact the way of the art of calligraphy to this 
day. The way in which a new word comes up. Calligraph-
ic graphic may seem canvassing, but from the evolvement 
point of view, it is an inevitable and algebraic evolutionary 
movement in order to link to traditional calligraphy with 
today’s modern art. The purpose of this article is to examine 
the common and diversified aspects of Qajar Siyah Mashq 
and the abstract expressionism in painting and the attempt 
is made to answer the following questions: 1. What are the 
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visual features of Qajar Siyah Mashq and the abstract expressionism in painting? 2. What are the 
universal aspects of the Qajar artists and the abstract expressionists in the painting? Undoubted-
ly, the world of Iranian calligraphies and paintings is not incompatible with the abstract expres-
sionism of the West. Considering the influence of these two works of art on the formation of a 
group of works of contemporary Iranian artists, the study and recognition of the commonalities 
between these two streams is very significant and contemplative; and to distinguish between 
Siyah Mashq calligraphy and abstract expressionism paintings. It is noteworthy that although 
some research has been done in this area, the comparison of the two artistic fields is a subject that 
has not been addressed in other studies. The research follows a descriptive, analytical and com-
parative method and data gathering developed through library study and referring to the vid-
eo resources. According to the studies conducted, the research findings demonstrate that sharp 
contrasts, shades, blacks and whites, positive and negative spaces and using spiritual colors and 
combinations based on classic golden proportions and aesthetics are of common aspects in the 
Qajar Siyah Mashq. Also, using the physical colors, modern and inexperienced compositions, 
are among the differences found between these two styles. Semantically, Siyah Mashq roots in 
mystics and originates from the inner peace, however, the abstract expressionism relies on the 
spiritual influence and emotional reactions.
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